
تير او را راهي دلهـا نـمـودنـد عـاشـقـان                          

صحبت از پيروزي فردا نمودنـد عـاشـقـان                  

راز نامحرم عجب افشاء نمـودنـد عـاشـقـان                    

راه خود را عاقبت پيدا نمـودنـد عـاشـقـان                      

رسم خود را قصة شبها نـمـودنـد عـاشـقـان                     

پشت بر افسانة دنـيـا نـمـودنـد عـاشـقـان                           

در مسلخش اجراء نمودند عـاشـقـان              ها  وعده

در جهان مردند ولي غوغا نمودند عـاشـقـان                

تا ابد در پيش ما رسوا نـمـودنـد عـاشـقـان                       

پا نمودند عاشـقـان           چون طريقش را بخون بر    

نزد عيسي در سما مأوا نـمـودنـد عـاشـقـان                  

حركتي چون پير خود عيسي نمودند  عاشقان    

عشق را تفسير و صد معنا نـمـودنـد عـاشـقـان                        

صد كتاب از ليلي و مجنون نوشتند روز و شـب          

محرمان شب به نامحرم نگفتـنـد راز خـويـش               

درميان صد هزاران راه نـاهـمـوار و سـخـت                   

سينه را بشكافتـنـد از بـهـر رسـم عـاشـقـي                                

روي خود را بر صليب قهر و خشـم دشـمـنـان              

صحبت از سيلاب اشك و رنج و ماتم بـس دراز            

انـد             چون نهال عشق را با خون خود پـرورده         

پنهان شـيـطـان را بـه مـيـدان نـبـرد                            نقشة

شاهدان عشقِ معشوقند انـدر كـوي دوسـت                   

لايق عشاقِ حق چـون عـالـم نـاحـق نشـد                              

   صليب  گيرد پير   عشاقست    عيسايي     كه   مي 


